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   چكيده

مكتوب هزارساله  پيشينةهاي شعر زبان فارسي است كه  انگيزترين قالبدل زدوبيتي يكي ا
هاي ديگر قالباين قالب همپاي . اين باشد از تر يشپ بسا قدمت شفاهي آن، بسيار چه. دارد
 ، ازجمله در زباناست باليدهمختلف ايران نيز  هاي و گويش ها زبان در ،سنتي فارسي شعر

   .غني دارد و ي كهنمازندراني كه ادبيات
. شود مايه انديشة مركزي و حرف اصلي هنرمند است كه در متن و محتوا ديده مي درون

مايه يا تم جوهر اصلي اثر ادبي است و از طريق آن مسير انديشه و تفكر صاحبِ اثر  درون
تجزيه  دوبيتي عاميانة شهرستان سوادكوه 200هاي  مايه ، دروناين مقالهدر . شود روشن مي

ها رنگي  مايه اين درون هد كه بيشترِد دستاورد پژوهش نشان مي. تحليل شده استو 
در اين پژوهش، هفت . اجتماعي دارند و در پيوند نزديكي با زندگي مردم منطقه هستند

 درد چونهايي هم مايه درون. دوبيتي محلي بررسي و تحليل شده است 200ماية  درون

                                                                                                                   
  ادبيات فارسي دانشگاه مازندران زبان و دانشيار. 1
  )نويسنده مسئول( واحد بابل دانشگاه آزاد اسلامي  علمي  تئعضو هي ،دبيات فارسيا دكتري زبان و. 2

 arefkamarposhti@gmail.com*  
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي. 3
  اه آزاد اسلامي واحد تهران مركزياستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگ. 4
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، نارضايتي از بخت و ازدواج تحميلي ن جوان ازشكايت دخترا ،نفرين غم غربت، عشق،
گويي است  نوعي تك  ها بيشتر دوبيتي. اقبال، خدمت سربازي، و شكايت عاشق از معشوق

از عوامل مهم پيدايي چنين . اند كه در حسرت و يادكرد دوران گذشته سروده شده
 - ، نظام ارباب، بيگاري در سرزمين غربتيسواد بيتوان به فقر مالي،  هايي مي دوبيتي

  .هاي ديگر و اختلاط فرهنگي اشاره كرد رعيتي يا نظام سلطه، عدم پذيرش فرهنگ
  

  .مايه ، درونسوادكوه شهرستان ،عاميانه ادبيات دوبيتي، :هاي كليدي واژه

  مقدمه .1
زبان، تصوير، قالب، موسيقي، احساسات و  عناصر مختلفي همچون هر اثر ادبي از

  جهان متأثر ازي هر اثر ادبي  ها محتوا و انديشه .ده استعواطف و محتوا تشكيل ش
تعاملي كه ميان جامعه و اثر  .بيروني و نظام فكري و شخصيتي شاعر و نويسنده است

ادبي، محتوا  منتقدانبرخي از  .بخش محتواي اثر ادبي است گيرد، نظام مي صورتادبي 
هاي  مايه درونه ك در حاليكنند،  فرم متن ادبي تلقي مي را امري فرعي نسبت به عناصرِ

محلي دوبيتي  200ماية  در اين مقاله محتوا و درون .دهندة عناصر آن است اثر ادبي شكل
مايه بر هفت دروناز اين ميان  است و شدهمازندران تجزيه و تحليل  شهرستان سوادكوه 

 از و ميدانيبه روش ا ه اين دوبيتي .اند فهرست شدهبررسي و  كاربردشان، اساس بسامد
از روستاهاي بخش ( ، دهكلان)سوادكوه فيدس پل يي درروستا( روستاي كمرپشت چهار
 17 واقع درروستايي ( رودبار و اوريم )اطراف شيرگاهروستايي در ( ، چالي)شيرگاه لفور

  .گردآوري شده است  1393 -1367فاصلة زماني  در )سفيد كيلومتري جنوب پل
 ي مورد بحثها دوبيتي هايي در مايه چه درونكه  سؤال اصلي پژوهش اين است

  چيست؟ اه توجه به آن دلايل و بيشتري دارندبسامد 
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  پيشينة پژوهش. 2
نگرفته پژوهشي درخور انجام  هاي سوادكوه تاكنون تحليل محتوايي دوبيتيدر زمينة 

 ند كها پرداخته محلي اشعارآوري  شده در اين حوزه به جمع بيشتر تحقيقات انجام. است
  :نيمك ميها اشاره  به برخي از اين پژوهش

مجموعه  .»ها ادبيات شفاهي مازندران، ترانه« ).1370( محمود جواديان كوتنايي. 1
نويسنده در اين مقاله ضمن . 200-150صص. 1ج  .مقالات در قلمرو مازندران

ه در زندگي مردم سخن گفت اه بحث در تاريخچة فولكلور، دربارة بازتاب ترانه
ويژه  به -شهر و روستاهاي اطراف آن دوبيتي را نقل كرده كه از قائم 60 سپس. است

  .آوري شده است جمع -بيشه سر
 .3ش  .فصلنامة فرهنگ .»يپيدايش ادبيات و شعر تبر« ).1390( محمدرضا مداحي. 2

هاي  را براساس كتاب تبرينويسنده در اين مقاله پيشينة شعر . 219-185 صص
اسفنديار  ابن تاريخ طبرستانترين منبعِ نويسنده  اساسي. رده استموجود ذكر ك

  .است
 .3ش  .فصلنامة فرهنگ .»تجزيه و تحليل دو ترانة مازندراني؛ اميري و طالبا« .يوجد. 3

نويسنده دراين مقاله دربارة محتوا، ساختار و گويندگان اين دو . 269-220 صص
  .ترانه بحث كرده است

 صص .5ش  .فصلنامة فرهنگ .»مازندراني  هاي مردمي ترانه« .)1391( علي ذبيحي. 4
سخن به  ي مازندرانيها نگارنده در اين مقاله، دربارة وزن عروضي ترانه. 122-143

را از  محليدوبيتي  30هجايي دانسته و در ادامه حدود  –اي ميان آورده و آن را تكيه
  .است ذكر كردهبخش چلاو آمل 

مجموعه مقالات  .»هاي مازندراني وزن و قافيه در دوبيتي« ).1390( عارف كمرپشتي. 5
 . دانشگاه آزاد اسلامي :ياسوج .زمين سرايان ايران همايش ملي ادب محلي و محلي

  .485 -477 صص
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 چارچوب نظري پژوهش. 3

  در ادب فارسي دوبيتي. 1-3
هم  هاي اول، دوم و چهارم آن با هاي شعري است كه مصراع دوبيتي يكي از قالب

تفاوت . نياورد يا تواند قافيه بياورد شاعر در مصراع سوم آزاد است؛ مي. قافيه هستند هم
  .هاست دوبيتي با رباعي در وزن عروضي و موضوع آن
هجايي روزگار ساسانيان  شدة اشعار دوازده دوبيتي را ترانه نيز گويند و آن كامل

هاي فهلوي، از  فهلويات يا دوبيتي .اند ها را فهلويات ناميده است كه بعد از اسلام آن
 هيجان و رقص و طرب بوده استقديم در زبان خنياگران محلي، آفرينندة شور و 

  ).41: 1370رزمجو، (
 ها به فهلويات، گذاري اين دوبيتي نام سببدربارة ) 130-129: 1371(بهار  الشعرا كمل

   :گفته است
گفتن پهلوي و  سماع و سخن پهلواني توان گمان برد كه بيت پهلوي، گلبانگ پهلوي، مي

ساير اشاراتي كه به اين موضوع از طرف شعراي قديم شده، مربوط به آهنگي خاص بوده 
ها ريخته شده و خاص اين وزن بوده؛ بنابراين مستعربه نام آن  كه در قالب اين دوبيتي

ه خاص اين هاي موسيقي است ك چنانكه امروز بعضي از آهنگ. اند ابيات را فهلوي نهاده
شود و گوشة بختياري كه بعد  هاست، مثل آواز دشتي كه غالباً دراين ابيات خوانده مي بيت

توان ظن برد كه  لهذا مي. آيد شود، آن هم در اين وزن مي از دستگاه همايون خوانده مي
هايي بوده  اند، آهنگ بانگ پهلوي، بيت پهلوي و پهلواني سماع، كه شعراي ما اشارت كرده

ها را به مناسبت نام  شده و از اين روي اين دوبيتي كه در قالب اين اوزان ريخته مي است
توان احتمال داد كه چون اين اشعار بنابر  از طرف ديگر مي. اند موسيقي آن فهلويات ناميده

ها يا خود زبان پهلوي  شده و آن زبان هاي ولايتي و محلي سروده مي عادت قديم به زبان
ركز، مغرب، شمال و جنوب ايران تا ديري بعد از اسلام و بلكه تا امروز كه در م(بوده 

اند و اين اشعار   ناميده سبب غلبة مزبور به اين اسم مي ها را به و يا آن لهجه) متداول است
  . شده است، بدان نام ناميده شده است ها گفته مي كه به آن لهجه

بحر  در» مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل«يا  »مفاعيلن مفاعيلن فعولن« وزن بربيشتر دوبيتي 
نوع ديگري از دوبيتي امروزه رايج . شود هزج مسدس محذوف يا مقصور سروده مي
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از » كارون«از بهار، » كبوتران من«چهارپارة مثل . نامند شده است كه آن را چهارپاره مي
  ... .از مهدي حميدي شيرازي و » در امواج سند«فريدون توللي، 

  هاي عاميانة مازندراني يدوبيت. 3- 2
هاي فارسي ندارد و  هاي عاميانة مازندراني از نظر ساختار، تفاوتي با دوبيتي دوبيتي

و تكيه  عنصر موسيقياگر . از چهار مصراع تشكيل شده است  هاي رسمي همانند دوبيتي
سي هاي فار ها با دوبيتي دهيم، وزن عروضي آن ها اساس قرار را در اين گونه از دوبيتي

هيچ  يب »مفاعيلن مفاعيلن فعولن«بودن اين نيست كه وزن  مراد از يكسان. يكسان است
اند، اوزان عروضي  ها را سروده كه اين گونه دوبيتي  مردمي بلكه ،دست آيد كاستي به و كم
 ،بنابراين. اند را دراين قالب ريختهها  خوانش خود دوبيتي اساس ريتم دانستند و بر نمي

 ي مهمعامه را در نظر داشت و آن را اصل هنراز  ويژگياز اشعار بايد اين  در اين گونه
  .دانستها  براي اين گونه از ترانه

  ها دوبيتي قافيه در. 3- 2- 1
نزديكي تلفظ حروف  ها، بر ديگر گويش هاي عاميانة مازندراني و دوبيتي قافيه دراساس 
 عربي اصل است رسي وشعر كلاسيك فا نه بر يكسان بودنِ حرف روي كه در است

 - »ن«با  »م«يا  »ر« با» ل« ؛ بنابراين حرف روي قرارگرفتنِ)485 -477: 1390كمرپشتي،(
 :شود شمرده نميعيبي براي اين گونه از اشعار  -هاي زير آمده است كه در دوبيتي چنان

  روه فردا به اشكال حسينا مي
  

  خدا قسمت كنه آيِ به دمبال  
  

  رِ بگيرِبه غير از م اگر يا
  

  سروكارت به عباس علمدار  
  

 )82: 1377ناصح، ( 

  هاكردي جان خدا مره چپون 
 هاكردي شوم  همه ره سر، مره بي

  

  هاكردي مره صحراي دله گوم   
 هاكردي مه سركاره شه عقله توُم 

  

Jâne xədâ məre čappun hâkerdi  / məre sahrâye dəle gum hâkerdi 
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Haməre ser məre bi-šom hâkerdi/ me sarkâre še aqle tum hâkerdi 
 درشدنم  موجب گم كه چنان ،مرا به شغل چوپاني واداشتي! خداي مهربان: برگردان

در  مگر. داشتينگه  گرسنه مرا و كردي سيررا تمام بندگانت ! خداوندا .شديصحراها 
  ت به پايان آمد؟آفرينش من عقل نوبت

 .1 :توان سه نوع قافيه را مشاهده كرد وادكوه، ميهاي عاميانة شهرستان س در دوبيتي
به شكل قالب مثنوي كه بسامد  .2، فارسي  رسمي هاي شعر همانند قافيه در دوبيتي

: 1390كمرپشتي،(را دارد ترين بسامد  مصراع چهارم كه كم تغيير قافيه در .3بسياري دارد، 
479-482.(  

  هاي مازندراني هاي دوبيتي ويژگي. 2-2-3
، قابل فهم بودن آن است هاي عاميانه، ساده و ترين ويژگي دوبيتي بتوان گفت مهم شايد

 ايهام، كنايه، از تشبيهات نادر،« ها اين نوع از دوبيتي. معني نظرچه از  ،لفظ نظرچه از 
هايي مأخوذ از زبان عربي به  فات معنوي و تركيبتكلجناس و ساير صنايع لفظي و 

  ).131: 1371بهار، ( »دور است
اين سادگي الفاظ و معني، زندگي سادة روستايي باشد كه به دور از  سببشايد 

. هاي كوه و دشت در جريان است هاي شهري در دامنه برق و زندگي پرطمطراق و زرق
اند و در آن آمال و آرزوهايي را كه به  ها را مردم از روي نياز روحي سروده اين دوبيتي

 صفا و سبب آن است به اگر لذتي در. اند صوير كشيدهبه ت ،غايت روشن و ساده بوده
   .استصداقت سرايندگانشان 

ها، درحقيقت تاريخ و فرهنگ زنده و گوياي  شعر عامه و ازجمله دوبيتي
اي  نخورده است كه احساس و عاطفه را به صورتي كاملاً بديهي و دست مردمي

قدر  القاء به ديگران، آن وضع بيان و اسلوب ابلاغ و معاني از جهت. كنند مطرح مي
تواند حالات عاطفي و اشارات دروني  اي مي ساده و طبيعي است كه هر خواننده
  ).»ك«، »ص«مقدمه : 1373ناصح، (» گويندة اين متن را به درستي دريابد
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غم غربت و شكوايية دختران جوان از  هاي عشقي، غم ناشي از شكست و درد
 ها را از گونه از ترانه تمام كساني است كه اينحرف دل  ... هاي تحميلي و ازدواج

ادبي، ارزش چنداني نداشته  ها از نظر شايد اين ترانه. كنند سويداي دل خود فرياد مي
هاي مختلف ايران و  گويش شناسايي ،شناسي مردم و شناسي جامعه در علماما  ،باشد

  .دارد ها، بسيار اهميت چگونه انديشيدن انسان

  مايه درونتعريف . 3- 1-2-2
 اي كه در اثري است؛ خط يا رشته مسلط در هر اصلي و فكر«ادبيات  در 2مايه درون

ماية هر اثري  درون. دهد هاي اثر را به هم پيوند مي موقعيت شود و كشيده مي خلال اثر
مايه با  درون. )219: 1378داد، (» دهد اش را نشان مي جهت فكري و ادراكي نويسنده

 قرار اي كلي است كه زيربناي داستان يا شعر موضوع انديشه. دارد تفاوت اثر 3موضوع
موضوع  تر از مايه جزئي درحقيقت درون. آيد دست مي مايه از آن به گيرد و درون مي

   ):26-25: 1378( به گفتة فرزاد. است
مقصود و غرض، آن انديشة مركزي و حرف اصلي هنرمند ) مايه درون(پيام يا تم 

تم درحقيقت جوهر . شود ا و قالبي خاص به تعبير كشيده مياست كه در محتو
اصلي يك كار ادبي است و از طريق همين عنصر است كه مسير انديشه و تفكر 

  .شود صاحب اثرروشن مي
شوندة  اي و تكرار مايه با موتيف در اين است كه موتيف حالت كليشه تفاوت درون

  ).185: 1386وحي، فت( مايه است كه به نماد تبديل شده است درون

  مايه اهميت، شناخت و تحليل درون. 3- 2-2-2
سبك مقايسة مقايسة آن با سبك دورة ديگر، يا  دوره و فكري هر براي يافتن سبك

 هرادبي  براي يافتن موتيف آثار .ها خواهيم بود ، نيازمند بررسي آثار آنشاعرانفردي 
از عناصر  زيرا ،ها هستيم مايه درون ملت، نيازمند آشنايي با هرو حتي  هشاعر يا نويسند
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كشور  هرسنت ادبي  به توان مي آناز خلال  هستند و ها مايه تكراري در ادبيات درون
   .برد پي

بيني، تمدن و  قوم با جهان هر هنرمند و در سطح بالاتر ادبيات هرهاي آثار  مايه درون
با بايد قوم و ملت،  هرشيوة تفكر و زندگي آن ملت در ارتباط است و براي شناخت 

  ).11: 1392ايزدي، ( شان آشنا شد شده در زبان و انديشه هاي مطرح مايه افكار و درون
گاوبانان  زيباي ييلاقي و وجود چوپانان و مراتع داشتن سبب شهرستان سوادكوه به

ها، يكي از  بستگي شديد مردم منطقه به سرزمين مادري و سنت آن، و دل فراوان در
مردم اين منطقه از گذشته . شود شمرده ميو فرهنگ عامة مازندران و ايران  ذخائر ادب

سينه از گذشتگان تا به  به هاي محلي بسياري را سينه اند و دوبيتي تاكنون طبع شعر داشته
  . اند نسل امروز منتقل كرده

 ها مايه تجزيه و تحليل انواع درون. 4

  عشق . 4- 1
ها نيز  هاست و اثربخشي اين ترانه تمام گويش سرايان ماية اصلي دوبيتي عشق دست

عشق شوق مفرط « .زند ها موج مي آلايشي است كه در آن وجود عشق پاك و بي سبب به
شود و محبوب را  عشق آتشي است كه در قلب واقع مي. و ميل شديد به چيزي است

جادي، س( »عشق درياي بلا و جنون الهي و قيام قلب است با معشوق بلاواسطه. بسوزد
شناس بزرگ معاصر، نيروي برتر و عامل  زف مورفي، روانوعشق از نظر ژ). 580: 1375

  ).7: 1373مورفي، (شدن است  اساسي از نو زاده
. توان يافت كه در آن از عشق سخن نرفته باشد كمتر مجموعه و دفتر شعري را مي
  :شود تنها براي نمونه ابياتي از مولوي نقل مي

  مانند ديگعشق جوشد بحر را 
  

  عشق سايد كوه را مانند ريگ  
  

  عشق بشكافد فلك را صد شكاف
  

  ...عشق لرزاند زمين را از گزاف   
  

  من بدان افراشتم چرخ سني
  

  كني تا علو عشق را فهمي   
  

 )2742، 2738-2737ب 5/133: 1379مولوي، ( 



 انو همكار مرتضي محسني  _____________________   هاي عاميانة شهرستان سوادكوه تحليل محتوايي دوبيتي

141 

ر تمام د عشق را. عشق است نيز هاي مازندراني دوبيتي ةماي درونترين  مهم
. ساران پاك و زلال است همانند آب چشمه عشق اين .توان ديد ايران مي هاي گويش
، در بسياري داردگونه كه در شعر غنايي سبك عراقي، مقام معشوق اهميت  همان
سرايندگان اين . مهم و ارزشمند استمعشوق جايگاه هاي مازندراني نيز  دوبيتي
 فارسيمعشوق از تلميحات معروف ادبيات  و هاي عاشق ها براي شرح دلدادگي دوبيتي

  :جويند سود مي
وِه تسدلتنگ و هيمه بيماره ب  

  

  وِه تسهيمه كهرباي رنگه ب  
  

ه مه شيرينت، من تكن كوه ه فرهاد  
  

  مبه سنگفولاد د ،عشق شيرين دارمه  
  

Te vesse bahime bimâr-o- deltang/ te vesse bahime kahrebâye rang 
Te me širin mən te farhâde koohkan/ ešqe širin dârme fulâd dembe sang. 

 .كرده استروي  زرد چون كاه مرا عشق تو. ام دلتنگ شده و بيمار توبراي : برگردان
سنگ  بر را )تيشه( عشق توست كه فولاد رايب .هستم تو من فرهاد شيرين من و تو
  .كوبم مي

عشق  دداند در گويد كه مي از عاشقي سخن ميهاي،  گاهي اوقات برخي از دوبيتي
  :گفتني نيست
ديمه در اين بيابونآهويي ب  

  

  ترِك چبارون ش خونِچِ رش وش چ  
  

بت؟يه چيه درد چِمه آهو جان ت  
  

  درد يه چي رِ ماعاشق دارمه ش  
  

âhui: badime darin beyâbon/ tek čareš careš- o- čəš xone bâron 
Bateme âhujân te dard čəčiye/ darde âšeq dârme šəmâ re čiye. 

چشمانش خون  از بياباني ديدم كه مشغول چريدن بود و در آهويي را: برگردان
ام، به  عاشق شده: كني؟ گفت گفتم دردت چيست كه خون گريه مي به آهو .ريخت مي

 .شما مربوط نيست

خواهد بر زمين  د كه ميبخش برخي از اوقات دلدادگي عاشق چنان قدرتي به او مي
خواهد براي  از آسمان كبود مي عاشق در دوبيتي زير ،رو و زمان فرمان راند؛ از اين

  :يافتن رفتار خوشايند معشوق باران نبارد هادام
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ه بوردن بوردنات، هارش  هارش  هم  
  

  رِمروش ش بمو ته راه وه چه خ  
  

  مبه سفارشك كهو آسمونّ
  

  يره وارشهه شوني نَهر كجه ت  
  

Te borden bordenâ me hâreš hâreš/ məre če xəš bemo te râho raveš 
Kahu âsemunne kembe səfâreš/.har keje te šuni nahire vâreš. 

خوشم  راه رفتن تو از چقدر. نگرم تو ميرفتن  من به راه روي و راه مي تو: برگردان
 باران نبارد تا ،گذاري قدم مي ا كه توكج كنم كه هر سفارش مي را آسمان كبود !آيد مي
 .ابده يادامبه همين زيبايي  رفتن تو راه

 -ها هاي مازندراني زميني است، عاشق در برخي از ترانه جا كه عشق در دوبيتي از آن
كه اين  خواهد او را ياري كند؛ در حالي از وي مي -شود كه براي معشوق كشته مي زماني
جا  در آن زيراعراقي مغايرت دارد،  هاي عرفاني سبك يژه غزلو ت عرفاني، بهسن باور با

   4.عاشق حاضر است براي معشوق جان خود را تقديم كند
ه وِتسره بكوشنه خواسنه م  

  

  شن يا روز روشنندومبه شو ك  
  

  سري ر بشنره چاك بزن اَه مجِ
  

  ولكوم زاري تره نكوشنه م  
  

Tevese xâssene məre bakušen/ nadombe šu kəšen yâ ruz-e rušen 

Jəme re čâk bazen âsri re bašen  / walkom zâriye te məre nakušen. 

 در كشند يا تاريكي شب مي دانم در نمي. كشندب خواستند مرا مي توراي ب: برگردان
 زاري تو گريه و سبب به شايد .اشك بريز و ت را پاره كنهاي جامه رايمب روشنايي روز؟

  .نكشند مرا
من عشقَ و عف ثمُ « :طبق حديث نبوي. زيباترين عشق عشقي است كه پنهان بماند

عشق  گاه عشق پنهان دارد و بر يعني هركه عاشق شود و آن ،كتََم فمَات، مات شَهيداً
هاي نزديك به چنين  شايد بتوان نمونه). 289: 1383 سجادي،( »بميرد، شهيد باشد

  :مثل اين دوبيتي. ي مازندراني ديدها عشقي را، در دوبيتي
  ونهنه شُره كم اه سمكيجا اَ

  

  هبِ مبونه گيرنه د دونهشُ هنم ا  
  

  نه شونهجا نم ا كنارِ شِچِ
  

  نه شونهگمونم با دل غم ا  
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Kijâ ame səre kam enne šune  / bone girne dambedam ene šune 

čəše kənâre jậ nam ene šune/ gemunem bâ dəle qam ene šune 
كنم چنين  مي فكر[ كند وآمد مي كم رفت به خانة ما )مبمحبو( دختر: برگردان

 اختيار گوشة چشمانش بي از .رود مي و آيد مي و كند بهانه مي مدام چيزي را .]نيست
  .رود مي و آيد دلي غمگين به خانة ما مي با گويي .رود مي آيد و اشك مي

  اقبال شكايت از بخت و .4- 2
 هاي نخستين تاريخ زندگي هاي فرامادي و آسماني در زندگي انسان به زمان ثير قدرتأت

و ترس  هاي جسماني و ضعف علمي  ناتواني سبب هاي نخستين به انسان. گرددبرمي بشر
در برابر عظمت جهان، اجرام آسماني و نيروهاي موهوم را چون بخت و اقبال صاحب 

آن را  ،رسيدند اين باور، اگر مردم به آرزوهاي خود مي پيدر. پنداشتند ثير ميأقدرت و ت
  . شمردند دانستند و در غير اين صورت آن را نتيجة بداقبالي مي ناشي از بخت مساعد مي

كس محصول  هر« :گويد شناس بزرگ معاصر، مي روان ،)111: 1373( ژوزف مورفي
يرد كه برخود و گ اين امر زماني صورت واقعي به خود مي افكار خويش است و

  . »هايمان شعور پيدا كنيم انديشه
هايي در عدم شناخت واقعي فرد از  ها و ترانه چنين دوبيتي ياين اساس، پيداي بر

نفس كافي  به هايش ريشه دارد و شايد بتوان گفت نتيجة عدم اعتماد خويشتن و توانايي
 .گيري باشد صميمدر دختران، نداشتن راهنماي مناسب در زندگي و قدرت كافي در ت

. هايي، شناخت عميقي نسبت به زندگي وجود نداشته است در زمان سرايش چنين ترانه
گاو و گوسفند، رأس داشتن چند  در جوامع روستايي گذشته، تمام سعادت خانواده در

خواسته نيز  وقتي همين اندك ،شد هنگام دختران خلاصه مي يك تكه زمين و ازدواج زود
روستاييان لب به شكايت از بخت و اقبال و ناسازگاري زمانه  شد، برآورده نمي

. است 5الگو اقبال، يك كهن توان گفت كه شكايت از بخت و درحقيقت مي .گشودند مي
هاي ذهني تجربيات مكرري از زندگي  مانده ها، پس تصاوير برجاي مانده از اين شكواييه
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ها در  ي مانده است و بعدجا پيشينيان كهن است كه در ناخودآگاه جمعي بشر بر
  .يابند در آثار ادبي بروز مي همچنينياها و تخيلات فردي و ؤها، ر اسطوره
روان در آغاز لوحي سپيد و « )1961-1875( شناسي يونگ اساس تحليل روان بر

اين . الگو نام دارد هايي است كه كهن ها و انگاره بلكه حامل الگو ،نانوشته نيست
چيزي نيستند جز توان و  ،دهند ر ناخودآگاه جمعي را شكل ميالگوها كه ساختا كهن

هاي  شوند و به صورت هاي بيروني فعال مي استعداد بالقوه كه در پاسخ به انگيزه
بنابراين شكايت از ). 75: 1387ياوري، ( »تابند مي هاي هنري باز يا و آفرينشؤگوناگون در ر

ه در تخيلات فردي نمود پيدا كرده و و اقبال، بازساختة ناخودآگاه جمعي است ك بخت
را الگو  توان گفت شرايط زندگاني در جوامع روستايي، زمينة بازسازي اين كهن مي

  :هاي زير مشاهده كرد توان در دوبيتي اي كه مصداق آن را مي گونه فراهم كرده است؛ به
  هيتهشبنم ب رِ علف صحرا

  

  هيتهه بخت كم بخدا م جانِ  
  

الهي من بمو صحرا علف  
  

  هاكنن چرا  و گسفن مه سر گو  
  

Alefe sahrâ re šabnam bahite  / jăne xədâ me baxte kam bahite 

Elâhi mən bavvem alefe sahrâ/ gu-o- gesfen me sar hâkenen čərâ 

مرا بدبخت آفريده  چقدر خداوند. نشسته است روي علف صحرا شبنم بر: برگردان
 سير خوردند و من مي گوسفند از و گاو شدم تا مي من علف صحرا! كاش .است
  .شدند مي

يه ره يار طالع نيمسلمانون م  
  اگر تَله بِهِلم كلّ دنيا

  

  يه ره يار وفادار طالع نيم  
  يه ا ميچكا طالع نيله اتّتَ مه

  

Mesalmânun məre yâr tâle‘ niye/məre yâre vefâdâr tâle‘ niye 
Ager tale behelem kolle denyâ/ me tale‘ attâ mičkâ tâle‘ niye. 

 ار، نه يمعشوقي ديده شده استنه  اقبال من، بخت و در! اي مسلمانان: برگردان
حتي يك گنجشك هم به دام من  هاي دنيا دام بگذارم، كوچه تمام راه و در اگر. وفاداري

  .نخواهد افتاد
  هيمهل بلا بيمه كاپِْ هتپِب    هيمهم لال بوچي ب هندومبه چِ
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موزي هيمهچو بيمه انبار د  
  

  هيمهبار ب جايي نرسي غمِ  
  

Nadumbe čəči bavvem lăl bahime/ bapete pəlâ bime kâl bahime 
Moziye ču bime enbâr dahime/ jâi naressi qam-e-bâr bahime 

 .ام شده كال انگار ،پلوي پخته بودم .ام لال شده انگار، دانم چه بگويم نمي: برگردان
 هنوز .شدم نگه داشته مي انبار در و )سرسخت محكم و( بودمبلوط درخت  چوبي از
  .ام شده مصيبت دچار كه به غم وبود من نگذشته  سالي از سن و

زند  ها، گاهي اوقات سراينده چنان نااميدانه حرف مي در سرايش اين گونه از ترانه
پيدايش مشكلات  و دليل را اساس كه به مرگ خويشتن راضي است و پدر و مادر خود

  : داند خود مي
  بو بو كار رِ نَي هرگز اين كار رِ نَي

  

  بو ير و مار رِ نيَ هرگزي مه پي  
  

  بو بلا بر مه شانس و اقبال بي
  

  بو مه قسمت چه نَوِسه خار رِ بي  
  

Hargəz in kâre naybo kâre naybo/ hargəzi me per-o mâr re naybo. 
bəlâ bar me šâns-o- eqbâlle baybo/ Me qesmet ĉe navesse xâre baybo. 

مادرم  و پدر! كاش .كردم ازدواج نمي شدم و هرگز عاشق نمي! اي كاش: برگردان
اقبالم  چرا نبايد طالع و! اقبال من باد شانس و نفرين بر .كردند هرگز وجود پيدا نمي

  خوب باشد؟
  .هاي تحميلي ريشه دارد در ازدواج ها از پدر و مادر برخي از اين شكايت

  بيار رِ فادا شمريضمه خ    اقبال بو اين بخت و هرگزي نهي
  بار شه مرگه راضيمه روزي هزار    رسيمه نا به كنارميون ب نا

Hargəzi nahibo in baxt-o eqbậl/ marizeme xədậ šəfậ re biyậr 
nậ miun baressime nậ be kenậr/ še marge rậzime ruzi hezậr bâr. 

. ام مرا شفا ده شده بيمار! خداوندا. گونه نبود اقبالم اين هرگز بخت و! كاش: برگردان
 روزي هزار بار ؛ با وجود اين،)جوانم هنوز( ام سالي و پيري نرسيده هنوز به سن ميان

  .خواهم مرگ خود را از خدا مي
ض به وضعيت شغلي خود، بر شكايت از بخت و اقبال، در اعترا افزونگاه شاعران 

  :مصداق اين سخن، دوبيتي زير است. برند سؤال ميعدالت خداوند را زير 
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داجان خ! هاكردي  مومره صحراي دله گ    هاكردي  ونمره چپ  
  ؟هاكردي  توم هشه عقل ،كاره رمه س    هاكردي  شوم مره بي ،رس رِ همه

Jâne xədâ məre čappun hâkerdi  / məre sahrâye dele gum hâkerdi 

Hamere ser məre bi-šom hâkerdi/ me sarkâre še aqle tum hâkerdi 
 درشدنم  موجب گم كه چنان ؛مرا به شغل چوپاني واداشتي! خداي مهربان: برگردان

 مگر. داري نگه مي گرسنه مرا كني و مي سيررا تمام بندگانت ! خداوندا .شديصحراها 
  پايان آمد؟ ت بهآفرينش من عقل در نوبت
تر و شها به اين اشعار بنگريم، موضوع براي ما بي سرايندگان اين دوبيتي از منظر اگر

مخاطبي است كه به چنين  درپيها گوينده  دوبيتي بيشتردر . دبوبهتر قابل لمس خواهد 
اين  مضمونبا گوينده،  پنداري همزادمخاطب نيز به علت . هايي دچار شده باشد درد

  .كند تمام وجودش احساس مياشعار را با 

  نفرين. 4- 3
هايي است كه  هاي ستمديدة ناتوان در برابر قدرت العمل طبيعي انسان نفرين عكس

كشيدة  مردم بلا. ها به كلي غير قابل تصور است امكان رويارويي و مبارزة با آن
ابل اند و در مق را چشيده ها زير سلطة خوانين جبار، طعم ناكامي  روستاها كه قرن

اند، راهي جز نفرين  هاي مسلط، امكان هيچ واكنش منطقي مناسبي را نداشته قدرت
شايد . شناختند هاست، نمي كردن و احالة داوري به قدرتي كه فوق همة قدرت

زده شود كه  هايي كه چنين محتوايي دارد موجب اين داوري شتاب خواندن دوبيتي
اي از  ترين بهره اند كه كوچك بوده رحمي ت ها مردم سنگدل و بي سرايندگان اين ترانه

ترديد، مطالعة گستردة آنچه كه در طول تاريخ بر آنان  اند؛ اما بي انسانيت نداشته
: 1373شفق، ( كند هاي خشن را توجيه مي العمل گذشته است، علت اين گونه عكس

28-29 .(  
 وه، شواهدي ازهاي عاميانة سوادك در دوبيتي ة نفرينماي قبل از پرداختن به درون

  :شود مي خراسان و فارس ذكرهاي محلي  دوبيتي
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  روه فردا به اشكال حسينا مي
  

  خداقسمت كنه آيِ به دمبال  
  

  به غير از م اگر يارِ بگيرِ
  

 سروكارت به عباس علمدار   
  

  )82: 1377ناصح، ( 
  نگارا غمچة گل د كنارت

  

  تُف نَلَت بر او قول و قرارت  
  

رُم يارِ گرفتيچنُِو كه ور س  
  

  نمَيرُم تا ببينم روزگارت  
  

 )30: 1373همان، (

  :است قابل توجهاين دوبيتي از جهرم فارس نيز 
  د سِ روزي كه از جروم شدم دور

  

  ز نَخلاي بلند رودخونة شور  
  

  هر اون كس كه من از يارم جدا كرد
  

  اش كور زبونش لال گرد ديده  
  

 )28: 1363درويشي، ( 

. هاي مازندران از ديگر نواحي ايران بيشتر باشد مايه در دوبيتي يد بسامد اين درونشا
رسد علل پيدايش چنين  ولي به نظر مي ،درستي مشخص نيست به اين امر دليل
دختراني كه پا از محيط روستا . آلايشي دختران روستايي باشد بي هايي، صداقت و نفرين

 در. زلال است سبت به جهان و مردم اطرافشان پاك وشناخت آنان ن اند و فراتر نگذاشته
هايي كه بر زبان دختران جاري  شود، نفرين ها گفته مي هايي كه در دوبيتي ميان نفرين

خيانتي  ،شود كار مي ها معمولاً نثار پسران خيانت اين نفرين. داردبسامد بيشتري  ،است
روستايي، هيچ خيانتي بدتر از دختر  به باور. دارد درپيكه تنهايي را براي دختران 

  :ها مانند اين دوبيتي ،شكستن پيمان و قرار ازدواج نيست
  شل شلوار دكردي كهنه هرزه

  

  هاكردي بيتي نوُمزه بفايي  بي  
  

  شه دل خيال نكن خرمِبه غرصه
  

  سلامت نَهووين ته و ته نوُمزه  
  

Šəle šəlvăr dakerdi kone harze/ Bi bəfăi hăkerdi bayti nomze. 

Še del xiyăl naken xərəmbe qerse/ selămet nahuvin te –o te nomze. 
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ار ي و به من خيانت كردي ،دار پوشيدي پيله شلوار! اي روسپي هرجايي: برگردان
كند كه تو  خدا. خورم خيال نكن كه از اين كارت ناراحت شده غصه مي .جديد گرفتي

  .و نامزد جديدت روي خوش نبينيد
  نَخردي شير كامل! چشمون سيو

  

  نَهي مه قابل! سيو ابرو ريكا  
  

  قسم بخردي و هاكردي باطل
  

  ته قسم بوه ته قاتل! الهي  
  

Siu ĉəšmon naxərdi šire kămel  / siu abru rikă nahi me qăbel. 

Qasem baxərdi-o hăkərdi bătel/elăhi te qasem bavve te qătel. 

. نداد را خوب تربيت نكرد و به درستي شير مادرت تو! شمچ سيه اي پسر: برگردان
 ولي قسم خودت را ،به عشق پاك من قسم خوردي .تو لياقت همسري مرا نداشتي

  .خدا كند كه قسم تو قاتل تو شود. شكستي
گاهي نيز دختران با پذيرش خواستگار جديد، موجبات نفرين پسران عاشق را 

وبوي تهديد  شود، رنگ ه از زبان پسر عاشق نقل ميدر دوبيتي زير ك. كردند فراهم مي
  :رسد به مشام مي

  !خارِ كيجا تره االله بكوشه
  

  رِتهاحيا بكوش رمضونِ ه ماه!  
  

اگر خواني مار ندونيه يره ش  
  

  هره خراسون رضا بكوشت!  
  

Xar‐e kija t�re alla bakuse/ T�re măramzune ahy� bakuse. 

Ager xani m�re še yar nadoni/ T�re xerâsune rezâ bakuse. 

هاي احياي ماه رمضان تو  شب .الهي كه خداوند تو را بكشد! دختر خوب: برگردان
  .دچار شوي و بميري )ع(به نفرين امام رضا ،نشوييار من اگر قصد داري  .را بكشد

زند؛ هرچه خيانت  كه از طرفين سر مي داردضعف نفرين بسته به خيانتي  شدت و
  :مانند اين دوبيتي ،تر است تر و خطرناك ها دردناك نفرين ،ارتر باشدآشك

 اولِ بهار ماه گل كنده رزه
  

 بوردي جاي ديگر بهيتي نومزه  
  

 يه ته و ته نومزه مره متاع ني
  

 اون خنه دربوره جفت جنازه  
  

Avvele behăr mă gol kende reze/ Burdi jăye diger bahiti nomze. 
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Məre metă‘ niye te-o te nomze/ un xəne dar bure jefte jenăze. 
جايي  عاشقي، در تو در اين فصلِ. زنند ها جوانه مي آغاز فصل بهار گل در: برگردان

نيازي  به تو و او ديگر(خواهم  نامزد جديدت نمي من چيزي ازتو و. ديگر نامزد كردي
 .رون بكشندتان را بي آن خانه جنازة جفت كند از خدا .)ندارم

نوع، از  با هم خود قياس تنگدستي و رسد، خيانت، شكاف طبقاتي، فقر و نظر مي به
از هاي عاميانه،  دوبيتي در دناگفته نمان. ها باشد گونه دوبيتي ترين عوامل سرايش اين مهم

. نفرين عام است يعني خطابِ ،شود اسم برده نمي ،شود شخصي كه مورد نفرين واقع مي
  .ها را بر زبان بياورد تواند اين دوبيتي مي ،در چنين موقعيتي قرار بگيردكسي كه  هر

  شكايت دختران نصيحت مادران و. 4- 4
دختران نيز  كنند و مادران دختران خود را نصيحت مي برخي از ،ها دوبيتيشماري از در 
ر به ها درد دل دختراني است كه از سوي پدر يا ماد بيشتر اين دوبيتي .ان شكايتآناز 

 اگر دختران خود، فردي را پسنديده باشند، آن قدر. اند هاي تحميلي تن درداده ازدواج
اين گونه . دارند كه كسي را متهم نكنند و پيامدهاي آن را به گردن بگيرند شجاعت
در دوبيتي زير كه با تكرار . شده است رعيتي ناشي مي -ها بيشتر از نظام ارباب ازدواج

است خيرخواه كه  نصيحت مادرياشاره دارد،  لت فرهنگ عواماصا بهمصراع سوم، 
خواند و  مي او بار ديگر دختر را به اندروني فرا .است سرد و گرم روزگار را چشيده

  :گويد با چه كسي بايد ازدواج كند مي
نيش آواره بونيكوچه نَ رِس

  

وش بيچاره بونيوشوفر نَ زنِ  
  

وش شوفر فقيرهوزن شوفر نَ
  

  پنيره شوفرا نون و خوراك
  

Sare kuče naniš âvâre buni/ zane šufer navuš bičâre buni 
Zane šufer navuš šufer faqire/ xorâke šuferâ nun-o- panire 

راننده ازدواج  با. شوي منشين كه آواره مي )كوچه( گذر سرِ بر! اي دختر: برگردان
ن خوراك آنا. دنفقير يهاي انندگان انسانر، راننده ازدواج نكن با .شوي بيچاره مي ،نكن
  .است پنير ونان 
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هايي نتيجة حسادت، بدگويي و  رسد علل پيدايش چنين ترانه نظر مي به
بخت  كه بيش از همه دخترانِ دمِ امليع .زنان روستا باشد ديگر  چشمي هم و چشم

 از شكوه واي  مايه هايي با درون كرد و باعث سرايش دوبيتي روستايي را نگران مي
خانوادگي  در پيوند عميق عاطفي وامر كردن به غرُبت بود و اين  شد، شوهر شكايت مي

 - روز هم باخبرند و كه همه از حال -محيط كوچك روستا در. داردروستا ريشه  انساكن
يا توقع  د وردنك ميدختران از غم غربت شكايت  ، لذاتر است هاي عاطفي عميق ارتباط
كنندة طرز فكر دختران  دوبيتي زير بيان. ا به غربت شوهر ندهندكه آنان رند داشت

جويا را آنان  آنكه نظرِ بي ،دادند آنان را زود شوهر مي گذشتهكه در  استروستايي 
در او كرد،  هايي كه با شخصيت دختر رشد مي ها و كاستي بدين ترتيب، حقارت. شوند

كرد و انگشت انتقاد به  باز مي چنين سر هايي اين يهئبه صورت شكوا شد و عقده مي
  :رفت ويژه مادر، نشانه مي به ،سمت فضاي حاكم بر خانواده

مه مار بهريته م داغريبي ه  كلاسنگ بدازوئه هوايي ه
رِ سرياَ شِه چِم داميرابي ه  ه تنِم وِ گوشت قصداابي ه

Me mâr bayte məre qaribi hədâ/ kelâsang bazue hevâi hədâ 
Me češe asri re mirâbi hədâ/ me tane gošte ve qessâbi hədâ 

در  گذاشت و خنفلامرا چون سنگي درون  .داد به غربت شوهر مادرم مرا: برگردان
گوشت تنم را  .)تا به جويباران بپيوندد( به ميراب داد اشك چشمانم را .آسمان رها كرد
  .)داشت بدترين ستم را در حقم روا( به قصاب داد

  :هاي خانواده بر دختران است دوبيتي زير نيز يادآور ستم
مسلمانون مه مار مره پا بدِائه

  

مره دس بزوئه دريا بدِائه  
  

اونجه كه دل خواسه مره ندائه
  

مره بيته غريبه جا هدائه  
  

Mesalmậnun me mâr məre pâ bedâe/ məre das bazue daryâ bedâe 
unje ke del xâsse məre nedâe/ məre bayte qaribejâ hedâe. 

مادرم زير پايم نشست و مرا براي ازدواج تحميلي راضي كرد؛ ! مسلمانان: برگردان
 مرا. جا كه مطلوب دلم بود، شوهرم نداد آن .هاي خود مرا به دريا افكند گويي با دست

  .بدون رضايتم به غربت شوهر داد
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آن هم با كسي كه دختر  -ج دختر به غربت داشتازدوا اياصراري كه مادر بر
خانواده استوار بر باشد كه نظام مادرسالاري معني شايد موهم اين  -است پسنديده نمي

مزارع مشغول كار  دريا در مراتع همراه دام يا كه چنين نيست، زيرا پدران  بود؛ در حالي
  .بودند

مثل  ،ترانه چه كسي است ها مشخص نيست كه گوينده و شاكي در برخي از دوبيتي
  :اين دوبيتي

ب دكته پيرن نارنجيامسال د
  

كندنه شي خورد خورد ،گت گت موندنه  
  

الهي دكفه خورد شيناخ
  

  تگَ تگَ ،نميرِخورد خورد ب  نن شيهاك
  

Emsâl dab dakete piran nârenji/ gat gat mondene xord xord kendene ši 
Elâhi dakefe xorde nâxeši/ xord xord bamiren gat gat hăkenen ši. 

 تر شده است كه دختران بزرگ مد. شده است امسال پيراهن نارنجي مد: برگردان
مرضي بفرست كه دختران ! الهي .كنند ازدواج مي تر دختران كوچككنند، اما  شوهر نمي

  .كنند كوچك بميرند تا دختران بزرگ شوهر
بيان شود سال و همة كساني بان مادر، پدر، دختر بزرگتواند از ز شده ميدوبيتي نقل

ازدواج دختر كوچك پيش از دختر بزرگ نزد مردم . كه چنين درد مشتركي دارند
در همين . و شكستن اين سنت ديرينه كار سختي بود شد شمرده مي 6روستا، نوعي تابو

ن معني است كه به اي كهشكايت سرايندگان با نفرين همراه شده است  هترانه ديده شد
 .اند پسنديده را نمي  چنين رسمي

  غم غربت. 4- 5
ها بيانگر نوعي  غم غربت در دوبيتي .هستند و فراق روايتگر غم غربتها  دوبيتي

هاي  مايه ترين درون اين مضمون يكي از كهن. حسرت و يادكرد از دوران گذشته است
شمار  فردي و شخصي به 7هاي نواحي مختلف ايران است كه نوعي نوستالژي دوبيتي

هاي عاميانة سوادكوه بيشتر  غم غربت به قشر خاصي تعلق ندارد و در دوبيتي. آيد مي
درد دل دختراني است كه به غربت شوهر كردند و يا سربازاني كه دور از وطن خدمت 
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از ديار  كردند و مرداني كه براي تأمين امرار معاش خانواده، دل سربازي را سپري مي
  .كندند يخود برم

. رفتن مرد خانه است ها، بيگاري يكي از عوامل پيدايش و سرايش اين گونه ترانه
عبارت است از يك عده روزهايي كه در طول سال رعيت بايد به رايگان كار  بيگاري،«

در ادوار گذشته ). 576: 1362 لمتون،(» كند يا چهارپايي را براي بيگاري آماده سازد
. گرفتند به خدمت ميافرادي را براي بيگاري  ،شاهان بودندكساني كه مقربّ دربار 

و  دوري از خانواده، كار سخت. بودندپناه   بي معمولاً اين افراد از فرزندان رعيت
داشت تا از غم  آن مي آنان را بر -شكستن غرور افراد همراه بود كه با -فرسا طاقت

  :غربت فرياد برآورند
غريبي دخَ  كناره تمه شهرِكليلي بزونه مپاره ه هر د

من در غريبي همه در وطن و  الهي بشكه اون چوب خليلي
Qaribi daketme šahre kenâre/ xalili bazune me har de pâre 
Elâhi beške un čube xalili/ hame dar vaten-o- mən dar qaribi. 

 .اند چوب اسارت بسته پاهايم را با كه چنان ،ام شده به غم غربت دچار: برگردان
غريبي  من در وطن خود هستند و همه در زيرا ،شكست مياين چوب اسارت  كاش

  .برم مي سر هب
د سمال بخرينم هرتا د غريبي بنويسم زارِ ه رِدورِ  ليلي د

ر در نزديكييِ يه نا پنا مار دارم  م بميرم در غريبيهمين ترس
Dətâ dasmâl baxrinem har de layli / dore re banvisem zâre qaribi 

Na mâr dârme nâ piyer dr nazdiki/ hamin tarsem bamirem dar qaribi 
غربت پر غم هاي شكوه از آن را دور دورتا خرم و مي دستمال حرير تا دو: برگردان

  .ربت جان دهمولايت غُ ترسم در مي .نيست اين جا مادرم زنده نيست، پدرم نيز .كنم مي
  :كند پخت مادر و خواهر حكايت مي يا اين دوبيتي كه از دوري از خانواده و دست

غريبي دكغريب ر مار وِ  يمه لاغرتمه سخت بخواخر ه غريب رِن
آش خواخر رِ لاه پِپجِمار ب  شه لاغرووخره نَغريب جان ب

Qaribi daketme saxt bayme lâqer/ qarib re mar vəne qarib re xâxer 
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âšše mâr bapeje pəlâ re xâxer/ qaribjân baxere navuše lâqer. 
 .دارد نياز خواهر و غريب به مادر .ام شده غرو سخت لا ربت دچاربه غم غُ: برگردان

 .نشود لاغر غريب بخورد و پخت خواهر، تا پلو دست باشد و پخت مادر دست آش بايد

  معشوق از همديگر شكايت عاشق و. 4- 6
اين . اي دارد بازتاب گسترده ي محليها ديگر در ترانهيكمعشوق از  عاشق و گلة

اين مختصه . نيز ديده شده است  تنها در ادب فولكلور كه در ادبيات رسمي مايه نه درون
  8.بيش از همه در مكتب وقوع و واسوخت نمود يافته است

وفايي در تعاملي  يا بيوفاداري . وفايي است هايي بي سرايش چنين ترانه صليا دليل
كننده را  وفاي به عهد، ميان عاشق و معشوق نقش ناظر و كنترل .آيد سويه به ذهن مي دو
با از ميان رفتن اين ويژگي، فكر خيانت و انتقام به افكار  ،رو از اين ،عهده دارد بر

  .يابد ديگري راه مي
نقل شده، نحوة  )پسر( رسد از زبان عاشق ها كه به نظر مي برخي از ترانه در
وبرخاست عاشق به بوتة نقد كشيده شده است و گويا عاشق، براي چگونه  نشست

گرفته  نشئتعاشق از صفت نازِ معشوق  يخبر زيستن اختياري ندارد و اين شايد از بي
  :مانند اين دوبيتي. آميز داشته باشد تواند لحني شكايت ها مي اين گونه ترانه. باشد

جمبِدور دور موفايي ني بيه گ  جمبِنزديك محيايي ني بيه گ
شومبه درِر د ؟هامجم مره بخواهي  چه جوري  ني گداييسر گ

Dor dor məjembe geni bivəfâi/ nazdik məjembe geni bihayâi 
šombe dar dare sar geni gedâi/ če jori haməjem məre bexâhi. 

گويي  مي ،شوم نزديك مي به تو! وفايي بي يويگ مي ،دور شوم تو از اگر: برگردان
 اي؟ چگونه رفتار شده گدا گويي مگر زنم مي مي آن سر به خانة اين و !حيايي چقدر بي
  مرا بخواهي؟ ناراحت نشوي و كنم كه تو

ها  نسبت به همديگر، لحن برخي از دوبيتي عاشق و معشوقوفايي با توجه به بي
  :شود تهديدآميز مي
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در مناون گ بيمه من ته بيمهن  ه رِسنگ سر گل چيمه تسيمهس
وفايي رِ سا ته بيا ديمهب  از بِ نوشه مارينّوچيمهخ ب

un geder mən bime mən tene bime/ sang e sar gol čime tesse ressime 
Esă te bivəfâi re badime/ vanuše mârinne az bex bačime. 

 شد روي سنگ هم مي بر به اسم هم بوديم، اگر تو كه من وهايي  آن زمان: برگردان
 يار اي و شده وفا كه ديدم نسبت به من بي حالا .فرستادم ميو كردم  مي برايت گل دسته
  .برايت گل دسته كنم مبادا تاريشه كندم  از گل بنفشه را اي، ديگري گرفته

كنند كه پاي  ط ميكردن از همديگر تا حدي افراگاهي از اوقات، طرفين در شكوه
  :كشند خدا را نيز به ميان مي
سرم درد بكوا نَرده درديك  رِدلم تفا نَه وِه خواسرديك

رِدلم تمروت ه اي بيه خواس  م بر بالاي خدا نَته ررديك
Sarem dard bakerde dəvâ nakerdi/ delem tere xâsse vəfâ nakerdi 
Delem tere xâsse ey bimorovvet/ te ram bar bâlâye xədâ nakerdi. 

به من  خواست، مي را دلم تو! درمانش نكردي تو گرفت، سرم درد !محبوبم: برگردان
به من  هم كه شده، خدابراي  تو ،خواست مي را دلم تو !محبوب ناجوانمرد .وفا نكردي

  .رحم نكردي
جا كه در  از آن. تران استها از سوي دخ وفايي تر بيشهاي بالا، بي با توجه به نمونه

بسا دخالت  جامعة ارباب و رعيتي، دختران چندان اختياري در ازدواج نداشتند، چه
 .كرد عهد خود را با عاشق بشكنند ها براي ازدواج تحميلي، دختران را مجبور مي خانواده

  سربازي. 4- 7
قصد . ايران آوردها به  خدمت اجباري سربازي را پهلوي اول به تقليد از اروپايي قانون

، درپي تشكيل  1304خرداد  16در . اي بود اي و عشيره هاي قبيله رضاشاه حذف ارتش
و احضار به خدمت زير   و سجل احوال، قانون نظام وظيفة عمومي يهئاحصاادارة كل 
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1391نام،  بي( وقت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد پرچم، به پيشنهاد وزير جنگ :
  .ز آن تاريخ تا امروز تغييرات كلي و اساسي يافته استاين قانون ا .)11

هاي  هاي دوبيتي مايه رفتن به سربازي و مشكلات آن يكي از فراگيرترين درون
. ها بيشتر سرودة خود سرباز يا خانوادة اوست گونه دوبيتي اين. عاميانة سوادكوه است

هايي را  اند، چنين دوبيتي معمولاً سربازاني كه ازدواج كرده و يا سرپرست خانوار شده
سبب  و دوري از آنان، نگراني بيش از حد از وضعيت امرار معاش خانواده. سرودند مي

  :شد گونه مي گاهي اوقات لحن سربازان متأهل، وصيت. هاست اصلي سرودن اين دوبيتي
تنگ رشومبه سربازي من با دلِد  تره دست جنگ يه من راهي ،داخ

اگر خواني درگه وطندم من ش  خدا خل دا بزن صه جنگهوِب
Daršumbe sarbâzi mən bâ dele tang/ təre daste xədâ mən râhiye jang 
Ager xâni dagerdem mən še vaten/ xədâ xədâ bazen sol bahuve jang 

 سپارم و به خدا مي را تو !اي محبوبم. روم دلتنگي تمام به سربازي مي با: برگردان
 )دعاكن( كن خدا خدا ،خواهي دوباره به وطن برگردم مي اگر .شوم راهي جنگ مي خود

  .كه جنگ صلح شود
كس را واسطه قرار  تاب و نگران براي گرفتن مرخصي هر زماني نيز سرباز، بي

دارد؛ خواهش از آن  درپياي از خواهش و اعتراض را  مايه دوبيتي زير درون. ددا مي
طلبد تا برايش مرخصي بگيرند و اعتراض از آن جهت  مك ميجهت كه كساني را به ك

  :قدر در لباس سربازي بماند تا بميرد كه بايد آن
مِد سرباز خنه بيلباسِ  ه وطنه م سربازي بيه كفنه م
شين جنابِما بورين بو نگرَس  رَمصيخ  ه وطنهاده بورم ش

Dame sarbâz xəne bayye me vaten / lebâs-e sarbâzi bayye me kafen 

šəmâ burin bavvin jenâbe sarang/ merraxesi hậde burem še vaten 
اي  شما .لباس سربازي كفن تنم اينك پادگان وطن من شده است و هم: برگردان

  .به وطنم برگردم به جناب سرهنگ بگوييد به من مرخصي بدهد تا! دوستان
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خانواده را  اعضايروستايي حاكم است، ديگر  ارتباط عميق عاطفي كه در جوامع
خواهر و مادر ازجمله افرادي هستند كه . تا براي سربازشان شعر بگويند رددا برآن مي
 - كه با برادر بزرگ شده -خواهر. زنند فرياد مي خود هاي شان را در سرودهها دلتنگي

بر تنش لباس  و  نگران سر و وضع ظاهري اوست كه مويش را تراشيده
  :اند پوشانده نظامي

هيه سربازلاره ببِ رارِبِ  م بازلم باز و لَلم باز و لَللَ
بلاره بشتنه مقراض فاكولِ  كردنه نظامي لباسد تنّ

Lalembâz-o-lalembâz-o lalembâz/ Berâre belâre bahiye sarbâz 
Tanne dakerdene nezâmi lebâs/ fâkule belâre beštene meqrâz  

 رفتهسربازي  بهفداي برادرم شوم كه  !سنجاقك! سنجاقك! كاي سنجاق: رگردانب
 قيچي آن را شوم كه با شفداي موهاي بلند. اند پوشانده  تنش لباس نظامي بر .است

  .دان تراشيده
آمادگي نداشتن فرزند نگراني مادر با نگراني خواهر، قابل قياس نيست؛ مادر نگران 

  :ستواجدايي از براي سربازي و 
پسر رِ سربازي با زور ورنّه  پسر رِ دور ورنّه دور ورنهّ
خاك عالم بوره ته مامانِ سر  پسر رِ ورنّه پشت مسلسل

Peser-re dūr varenne dūr varenne/ Peser-re sarbăzi bă zūr varenne. 
Peser-re varenne pošte mosalsal/ Xăke ălem bure te mămăne sar. 

. رندب او را به زور دارند به سربازي مي.برند  پسرم را به راه دورِ دور مي: برگردان
 .مادرت بميرد تا چنين روزي را نبيند! الهي. برند پسرم را پشت مسلسل مي

  گيري نتيجه
ها  قالب ديگر هاي شعري زبان فارسي، دو قالب غزل و دوبيتي بيشتر از ميان قالب در
وظيفة دوبيتي اين ه اما در ادبيات عام ،را بازگو كند تواند احساسات دروني شاعر مي

هاي عاميانة شهرستان سوادكوه،  ها در دوبيتي مايه درون ترين رايج. عهده دارد مهم را بر
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 ها در ازدواج، غم غربت، شكايت از ها و ناكامي شكست عشق و غم و درد ناشي از
ازدواج تحميلي و سربازي  بخت و اقبال، شكايت دختران جوان از پدر و مادر براي

هايي با مضامين شكايت از بخت و اقبال، در عدم  پيدايش و سرايش دوبيتي. است
اعتماد به نفس كافي دختران، نداشتن راهنماي مناسب در محيط روستايي گذشته و 

خيانت و قياس، دو عامل . گيري ريشه داشته است نداشتن قدرت كافي در تصميم
ترس از غربت و جدايي از . اي از نفرين دارند مايه ت كه درونهايي اس سرودن دوبيتي

كه  اند هايي ترين عوامل سرايش دوبيتي داشتني روستا، اصلي محيط كوچك و دوست
معاش خانواده و  نگراني سرباز از وضعيت امرار. استشكايت  ها آن ماية درون
   .ة سربازي شده استماي هايي با درون از آنان باعث به وجود آمدن دوبيتي اش دوري
خاستگاه، نوعي نوستالژي فردي و  ها از نظر مفهوم و اصلي سرايش دوبيتي سبب

ها در حقيقت،  اين دوبيتي. ها را نوعي حديث نفس دانست توان آن شخصي است و مي
 هاست، بر گان آنسرايند صداقتي كه در گويي است كه به علت سادگي و تك ينوع

  .شود و خواننده مي پنداري متن موجب همزادرد و گذا مخاطب بسيار تأثير مي

  ها نوشت پي
آموخته دكتري دانشگاه آزاد اسلامي  نامة دكتري عارف كمرپشتي، دانش اين مقاله برگرفته از پايان .1

   .تهران مركزي است
2. Theme 
3. Subject 
4. Archetype 
5. Taboo  
6. Nostalgie 

شمرد از خدمت و از كار خود يم  آن يكي عاشق به پيش يار خود .7
تيرها خوردم در اين رزم و سنان  كز براي تو چنين كردم چنان
بر من از عشقت بسي ناكام رفت  مال رفت و زور رفت و نام رفت
شمرد اين به تفصيلش يكايك مي  آنچه او نوشيده بود از تلخ و درد
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صد شهودبر درستي محبت   نمود نز براي منّتي، بل مي
گوش بگشا پهن و اندرياب نيك  گفت معشوق اين همه كردي و ليك
هاست آن نكردي اين چه كردي فرع  كانچه اصل اصل عشق است و ولاست
  گفت اصلش مردن است و نيستي است  گفت آن عاشق بگو كان اصل چيست
اي بازنده بمير ار يار جان! هين  اي تو همه كردي، نمردي، زنده

همچو گل درباخت سر خندان و شاد  هم در آن دم شد دراز و جان بداد
)5/65: 1379مولوي، (  

 را )573: 1388(از وحشي بافقي » شرح پريشاني«بند معروف براي نمونه چند بيتي از تركيب .8
  :كنيم نقل مي

در ره عشق تو دويديم بس است دتيم
 
  

درد بريديم بس است ةراه صد بادي  
  
  

كشيديم بس استدم از راه طلب بازق
  

آخر اين مرحله ديديم بس است اول و  
  

  سر كوي دلاراي دگر بعد از اين ما و
  غوغاي دگر خواني و با غزالي به غزل

  

 
از دل محزون نرود تو مپندار كه مهر

  

بيرون نرود آتش عشق به جان افتد و  
  

وين محبت به صد افسانه و افسون نرود
[[ 

ن غلط است اين، برود، چون نرود؟چه گما  
  

  ياران تو آزرده شود و چند كس از تو
  دوزخ از سردي اين طايفه افسرده شود

  

 
  :چنين گفته است ،كند نيز از زبان بلبل كه با گل سرسنگيني مي )136: 1368( حافظ

گل نوخاسته گفت صبحدم مرغ چمن با
  

اين باغ بسي چون تو شكفت ناز كم كن كه در  
  

ل بخنديد كه از راست نرنجيم وليگ
  

هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت  
  

  منابع 
  :منابع كتبي) الف

نامة  پايان. مايه در غزليات طالب آملي تحليل انواع درون. )1392(البنين  ايزدي، ام -
  .دانشگاه مازندران. به راهنمايي مسعود روحاني. كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

 .چ دهم. اميركبير: تهران. تصحيح حسين نخعي .ديوان اشعار). 1388(ي، وحشي بافق -
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چ . نشر جيبي: تهران. به كوشش محمد گلبن. بهار و ادب فارسي). 1371(بهار، محمدتقي  -
 .سوم

روزنامه بازار . »سالة سربازي در ايران 87مروري بر پروندة «). 1391خرداد  20شنبه (نام  بي -
  .11ص . 697ش . 12س . كار

مجموعه مقالات . »ها ، ترانه1ادبيات شفاهي مازندران «). 1370(جواديان كوتنايي، محمود  -
 . 200-150صص. نقش جهان: بابل. 1ج . به كوشش حسين صمدي. در قلمرو مازندران

. به تصحيح محمد قزويني و قاسم غني. ديوان اشعار). 1368(الدين محمد  حافظ، شمس -
 .اساطير: تهران

 .چنگ: تهران. بيست ترانة محلي فارس. )1363(درويشي، محمدرضا  -

 
   .قدياني: تهران. تصحيح مهروش طهوري. هاي فائز ترانه. )1374(دشتستاني، فائز  -
- 122صص. 5ش  .فصلنامة فرهنگ. »مازندراني هاي مردمي  ترانه«). 1391(ذبيحي، علي  -

143. 

 .آستان قدس رضوي: مشهد. آثار آن در زبان فارسيانواع ادبي و . )1370(رزمجو، حسين  -

چ . طهوري: تهران. فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني ).1375(سجادي، ضياءالدين  -
 سوم

 .چ دهم. سمت: تهران. اي بر مباني عرفان و تصوف مقدمه ).1383( _________ -

 .چ دوم. آفرينش: تهران. هاي شاعران امروز دوبيتي. )1373(شفق، مجيد  -

 .نيما: مشهد. ايران هاي روستايي ترانه ).1369(شكورزاده، ابراهيم  -

  .چ دوم. رشيدي: تهران. تصحيح عزيزاالله كاسب. ها دوبيتي. )1366(عريان همداني، باباطاهر  -
  .سخن: تهران. بلاغت تصوير). 1386(فتوحي، محمود  -
مجموعه مقالات اولين  .»مازندراني هاي وزن و قافيه در دوبيتي«. )1390(كمرپشتي، عارف  -

. دانشگاه آزاداسلامي: ياسوج. زمين همايش ملي ادب محلي و محلي سرايان ايران
 .484-477صص

. جغرافياي استان مازندران). 1367(گروه جغرافياي اداره كل آموزش و پرورش مازندران  -
 .شركت چاپ و نشر ايران: تهران
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و   نشر علمي: تهران. ترجمة منوچهر اميري. زارع در ايران مالك و). 1362. (س.ك.لمتون، ا -
 .چ سوم. فرهنگي

- 185، صص3ش  .فصلنامة فرهنگ. »ادبيات شفاهي مازندران«). 1390(مداحي، محمدرضا  -
219. 

. سخن: تهران. ج7. به كوشش محمد استعلامي. مثنوي معنوي). 1379(الدين  مولوي، جلال -
 .چ ششم

  .محقق: مشهد .1ج . هاي عاميانة بيرجندي شعر دلبر، دوبيتي). 1373(ناصح، محمدمهدي  -
  .محقق :مشهد. 2ج . هاي عاميانة بيرجندي شعرنگار، دوبيتي). 1377( ------------  -
. 3ش . فصلنامة فرهنگ. »تجزيه و تحليل دو ترانة اميري و طالبا« .)1390( وجدي، -

  .269-220صص
چ . نگاه: تهران. كوشش سيروس طاهباز به. امل اشعارمجموعه ك. )1375(نيما يوشيج  -

 .چهارم

 .نسخ: تهران. كاوي و ادبيات روان. )1387(ياوري، حورا  -

  :منابع شفاهي )ب
  :راويان اشعار

حاجيه احمدي . 3. مرحوم فيروزه احمدي كمرپشتي. 2. االله احمدي كمرپشتي مرحوم جمع. 1
عبداالله . 6. ورخانم احمدي كمرپشتين. 5 .سامره احمدي كمرپشتي. 4. كمرپشتي
. بدره اسفندياري مرحوم قلي .9. يديسيده سكينه س. 8. آقابرار كمرپشتي .7 .نسب احمدي

محمد دلشاد . 13. نرگس حيدري. 12. جهان صباغي گل. 11. هوشنگ جعفري. 10
 ).رشيدي(


